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  چكيده 
انواع ادبي در رديف نظام هايي از قبيل سبك شناسي و نقـد ادبـي، يكـي از                  

بندي كردن آثار ادبي از نظر ماده        بي و موضوع اصلي آن طبقه     اقسام جديد علوم اد   
نوع، نشان دهندة تغييـر و تحـول        . و صورت در گروههاي محدود و مشخصّ است       

دروني و بيروني و مسائل زيبايي شناختي اثر است كه در اختيـار نويـسنده قـرار                 
دبـي، آنهـا را     كند براي مطالعـة بهتـر آثـار ا         نگاه علمي به ادبيات اقتضا مي     . دارد
در ايـن   . اي خاص در كنار هم قرار دهيم       بندي كنيم و انواع مشابه را در طبقه        طبقه

مقاله، حسب حال سرايي كه فرع بر ادب غنايي است و موضوعاتي چون حبـسيه،               
گيرد، به عنوان نـوعي ادبـي مـستقل       بث الشكوي، شرح سفر و مرثيه را در بر مي         

ن شدن تكليف قسمتي از سروده هاي شاعران        اين تفكيك به روش   . شود مطرح مي 
كه در بيان حسب حال و گزارش سوانح و حالات و خاطرات زنـدگي واقعـي آنـان                  
سروده شده و تا به حال در ذيل هيچ كدام از انواع ادبي بررسي نشده است، كمك                 
خواهد كرد تا در ضمن آن بتوان به سير تكامل دروني و بيروني اين نوع اشـعار بـا         
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  مقدمه
انواع ادبي، در رديف نظامهايي از قبيل سبك شناسي و نقد ادبي، يكـي از اقـسام                 «

ت بندي كردن آثار ادبي از نظر ماده و صور         جديد علوم ادبي و موضوع اصلي آن طبقه       
انـواع  «به عبـارت ديگـر،      ). 19: 1383شميسا،  (»در گروههاي محدود و مشخصّ است     

اند از مجموعة خصايص فنّي عامي كه هر كدام داراي مشخصات و قوانين              ادبي عبارت 
توان گفـت     اما در مورد كاركرد آن مي      ؛)99: 1350شفيعي كدكني،   (»ويژة خود هستند  

شناسي اثر است كه  ني و بيروني و مسائل زيباييكه نوع، نشان دهندة تغيير و تحول درو
يكي از ارزشـهاي آشـكار      «همچنين  ). 271: 1373ولك،  (در اختيار نويسنده قرار دارد      

مطالعة انواع دقيقاً اين است كه اين گونه مطالعه توجه را به تحول دروني ادبيات، يا به                 
  ).271: همان( »رددا ناميد، معطوف مي  مي»تكوين ادبي«آنچه هنري ولز آن را 

امروزه هر چند اهميت تحقيق در انواع ادبي بر كسي پوشيده نيـست، بايـد اذعـان                 
كرد كه پرداختن به اين مسئله كار چندان آساني هم نيست؛ چرا كه ملاك نقد و داوري         

اين مشكل از پيچيدگي خاص     . صحيح و يكساني كه همگان را اقناع كند، وجود ندارد         
پس به ناچار با پذيرش برخي ملاكهـا و      . شود خصوص شعر، ناشي مي   ال آثار ادبي، علي  

الامكان بايد كوشيد تا اولاً  معيارهايي كه براي انواع ادبي در نظر گرفته شده است، حتّي   
به برداشت و تعريف صحيحي از اين موضوع دست يافت و ثانياً با بـه كـار بـردن آن                    

انواع ادبي را در    .  آثار ادبي گام برداشت    موازين و معيارها در راه شناخت هر چه بيشتر        
ايران بنا به تقليد از انواع ادبي غرب به چهار نوع اصلي حماسـي، غنـايي، نمايـشي و                   

شـفيعي  ( »من شخـصي  «بالطّبع بايد حسب حال سرايي را كه از       . اند تعليمي تقسيم كرده  
ت شـاعر سرچـشمه             ) 87: 1383كدكني،    و عواطف و احساسات و خـاطرات و فرديـ

 لازم  ، اما قبل از آنكه به ايـن كـار بپـردازيم           ،گيرد، در ذيل نوع غنايي بررسي كنيم       مي
است نگاهي بيندازيم به سوابق اين بحث در كتابهاي انواع ادبي تا ببينـيم كـه حـسب                  
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مطرح بوده است يا نه؛ و ديگر اينكه از چه جايگاه           » نوع«حال سرايي در آنها به عنوان       
  .  كتابها برخوردار بوده استو اهميتي در اين نوع

 به جز يكـي دو كتـاب و مقالـه،           ،تقريباً هيچ كدام از كتابهاي مربوط به انواع ادبي        
. اكثر مطالب آنها تكراري و جزئـي اسـت        . مطلب در خور توجهي در اين مورد ندارند       

اعتنايي به حـسب حـال سـرايي در          اين كار باعث شده است تا دست كم گرفتن و بي          
مربوط و مرتبط با انواع ادبي و مغفول ماندن آن در تحقيقات ادبي، به صورت               كتابهاي  

از بزرگان محققان تنها اسـتادان فروزانفـر، مينـوي و همـايي و تـا                . يك جريان درآيد  
اند با تكيه  حدودي استاد زرين كوب با عنايت كافي به اين بحث نگريسته و سعي كرده     

ترسِ حسب حالهاي شاعران براي معرفي هرچه بيشتر بر موازين نقد ادبي از مواد در دس
آنان كمك بگيرند؛ اما آن بزرگان نيز به كم و كيف اين موضوع و جايگاه آن در ميـان                   

طبيعي است كه با نگرشي اين چنين و با اكتفـا بـه ارائـة چنـد         . اند انواع ادبي نپرداخته  
 بحـث مهـم كـه بـا         اي آن، ايـن    نمونه مثال از حسب حال و موضوعات زير مجموعه        

  .شخص شاعر و سوانح زندگي و عوالم فردي او ارتباط دارد، مهجور خواهد ماند
بحثي كلّي و مفيد راجع به انـواع        » انواع ادبي و شعر فارسي    «دكتر شفيعي در مقالة     

حميدي تنهـا   ). 96-119: 1350شفيعي،  (ادبي ارائه كرده و به جزئيات وارد نشده است        
ل بيروني نگاهي انداخته و براي هر كدام نمونه مثالي نقل كـرده              از لحاظ شك   ،به انواع 
حبـسيه، بـثّ   (هاي آن  وي نه تنها از اين موضوع صحبتي نكرده، از زير مجموعه   . است

رزمجـو در كتـاب   ). كـل كتـاب  : 1351حميدي، (نيز سخني نگفته است ...) الشكوي و 
از مرثيه و   » توي و درونمايه  انواع شعر فارسي از لحاظ مح     «خود، در فصل    » انواع ادبي «

، از سـفرنامه و     »آثار ادبي منثور از لحاظ قالـب يـا صـورت          «بث الشكوي و در فصل      
  و163-225: 1370رزمجـو، (اقسام آن، زندگي نامه و اتوبيوگرافي بحـث كـرده اسـت           

رستگار فسايي در مبحث انواع معاني در شعر كلاسيك فارسي، رثـاء، و در              ). 150-47
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يي در شعر فارسي، سوگنامه يا مرثيه، حبسيه، شعر اخواني، سوگندنامه           مبحث انواع غنا  
تمـيم   ). 159  و201-302: 1372رسـتگار فـسايي،    (ها را ياد كرده است     و زندگي نامه  

داري كه بخشي از كتاب خود را به انواع ادبي در ادبيات فارسي اختصاص داده است،                
: 1379تمـيم داري،    (ل كرده است    مبحث غنايي را به لحاظ صورت و قالب شعري دنبا         

در اندك صفحات كتابش كه به جايگاه ادب غنايي در انواع ادبـي     جواري). 252-161
اختصاص داده، تنها به گفتن منشأ ادب غنايي يعني اشعار عـاطفي و حـسي و اشـعار                  

آژند  نيز به تحليـل و بررسـي         ). 131-141: 1383جواري،  (عاشقانه بسنده كرده است   
انواع ادبي امروز پرداخته و بيشتر سعي كرده است انـواع ادبـي امـروز را بـا                  برخي از   

توجه به مسائل سياسي و اجتماعي تحليل كند و سخني از نوع ادبي حسب حال سرايي   
انواع شعر «او به همراه » انواع ادبي«شمسيا ـ كه  ). 41-103: 1383آژند، (در آن نيست

ابع فارسي در اين زمينه است ـ نيز در بخـش   رستگار فسايي از كامل ترين من» فارسي
شميـسا،  (تنها به مرثيه و حبسيه و گلايه اشـاره كـرده اسـت            ) انواع ديگر (سوم كتابش   

حاكمي كه كتاب او به لحاظ اختصاص به ادبيات غنـايي ايـران و              ). 260-219: 1383
آسان گرفتـه و    كرد، كار را     زمان انتشار، بايد بيشتر از ساير كتابها توجه ما را جلب مي           

به جاي پرداختن به مباحث فنّي شعر غنايي فارسي، مقالة دكتر شفيعي را در اول كتاب                
هـاي   چاپ كرده و در ادامه با نگاهي گذرا به وضع غزل و شـعر غنـايي در سـرزمين                  

مختلف، تنها به ارائة نمونه مثالهايي اكتفا نموده، و در ايـن ميـان فقـط از شـكايت و                    
  ). 78و174: 1386حاكمي، (ستكرده ا حبسيه بحث

شود كه هيچ يك از پژوهشگرانِ قلمـرو انـواع           با توجه به آنچه گذشت، معلوم مي      
. انـد  ادبي در زبان فارسي به مسئلة حسب حال سرايي بدان حدي كـه بايـد نپرداختـه                

يـا انـواع   ) Sub genres(آيد، اين است كه آنچـه از انـواع فرعـي    سؤالي كه پيش مي
اند، زير مجموعة كدام نـوع از انـواع    در كتاب خود آورده) Micro genres(كوچك 
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اي از يك نوع اصلي باشد؛ سؤال  ادبي هستند؟ و حال آنكه نوع فرعي بايد زير مجموعه
هاي مختلف زندگي شاعران را كه در ضمن شعر آنان بدان اشاره شـده               دوم اينكه جنبه  

عيت اجتماعي و وضـع معيـشت       ، موق )زيادتي گشت و گذار   (است؛ مانند شرح سفرها     
خانواده و تأثير آن، ملازمت دربارها، نحوة تعليم و تعلمّ، بيان نحوة گـذران زنـدگي و                 

توان جاي داد؟ و تكليف      در زير كدام نوع از انواع ادبي مي       ... رفاه يا تنگدستي خود و      
  اين گونه شعرها در ادب فارسي چيست؟

 ـ         ه انـواع ادبـي نويـسان هـر زمـان      عدم توجه به اين موضوع باعث شده اسـت ك
 فقط به چند نوع فرعي اشاره كـرده و          ،اند به مسئلة حسب حال سرايي بپردازند       خواسته
ها بدون توجه به نوع اصـلي آن         اند به همة زير مجموعه     توانسته اند؛ زيرا كه نمي    گذشته
ادبيات هـم   اگر بخواهيم به    «اي كه قابل يادآوري است، اين است كه           اما نكته  .بپردازند

: 1383شميـسا،   ( »بندي كنـيم   از ديدگاه علمي نگاه كنيم، بايد بتوانيم آثار ادبي را طبقه          
هاي فرعي اين نوع ادبي جلوگيري كنـيم و          بنابراين براي اينكه از پريشاني در نوع      ). 19

 بايد نوعي ادبي اصلي براي آن تعريف كنـيم و         ،نگاه علمي به اين موضوع داشته باشيم      
توانـد    سرايي را نوع مستقلي از زير مجموعة ادب غنـايي بـدانيم كـه مـي                حسب حال 

نوعهاي فرعي حبسيه، بث الشكوي، شرح سفر و مسائل ديگري از اين قبيل را در زيـر                 
  .مجموعة خود داشته باشد

چنانكه گفته شد، بعضي از محققّـان ايـن حـوزه بـه نـوع ادبـي زنـدگي نامـه و                      
در هر يك از انواع ادبـي،       « اما بايد توجه داشت كه       ،اند هاتوبيوگرافي در نثر اشاره كرد    

نمايد ولي اگر  آيد؛ گرچه به ظاهر دشوار مي نثر  به طور كلي ديرتر از شعر به وجود مي
شود كه عواطـف      به خوبي دانسته مي    ،به خاستگاه روحي و معنوي شعر و نثر بينديشيم        

كه خاستگاه طبيعي (طق و انديشه زودتر از من) كه مايه هاي اصلي شعرند(و احساسات 
در ادبيات تمام ملل اين خـصوصيت وجـود         . شود  در انسان بيدار مي    ،)نثر ادبي هستند  
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بنـابراين  ). 103: 1350شـفيعي كـدكني،     ( »آيـد  دارد كه شعر مقدم بر نثر به وجود مي        
بينيم كه به حساب نياوردن حسب حال سرايي به عنوان نوع ادبي ناشـي از غفلـت                  مي
كه عرصة ظهورِ من شخـصي گوينـده        (شك حسب حال سرايي      بي. قان بوده است  محقّ
زاييدة عواطف و احساسات شاعر است و در زير مجموعـة نـوع غنـايي قـرار                 ) است
گيري و رشد شعر فارسي در بعد از اسلام وجود  اين نوع از همان ابتداي شكل. گيرد مي

لين كساني است كه حسب حـال        پدر شاعران فارسي گوي، از او      ؛رودكي. داشته است 
با آنكه شعر زيادي از رودكي به جا نمانده است، يكي از            . خود را به نظم كشيده است     

هاي عالي حسب حال سرايي در ضمن همان اشعاراندك به جـا مانـده از او بـه                   نمونه
  : قصيدة به مطلع. يادگار مانده است

  ودـان بـراغ تابـل چـ، لا، بدانـود دنـنب  مرا بسود و فرو ريخت هر چه دندان بود
  ) 499: 1382سعيد نفيسي،  (

در حسب حال اوست كه در آن از پيري و جـواني، ارتبـاط بـا دربـار، وضـعيت                    
  . سخن رفته است... جسماني، دارايي و ثروت و 

در اين جا يادآوري يـك نكتـه ضـرورت دارد و آن اينكـه محققّـان زمـاني كـه                     
منثور، بررسي كننـد آن را از لحـاظ صـورت و شـكل              اند اين نوع را در ادب        خواسته

انـد آن را در ادب منظـوم          و چون خواسته   ،)نامه اتوبيوگرافي يا زندگي  (اند بررسي كرده 
اند و صورت و شكل خاصي بـراي آن در نظـر             بررسي كنند، براساس محتوا كار كرده     

توانـد   عر مـي اين كار البتّه تا حدي درست است؛ بـه دليـل اينكـه يـك ش ـ         . اند نگرفته
گاه همة انواع ادبي باشد و عملاً ممكن است كه نوع خاصي مانند حـسب حـال                  تجلي

حتـّي در   . ظهور كنـد  ... سرايي در قالبهاي مختلف شعري مثل غزل، قصيده، مثنوي و           
كند؛ به  با انواع ديگر نيز تداخل پيدا مي  ) به علت قابليت خاص آن    (شعر، اين نوع ادبي     

چنانكه فردوسي  . تواند در شعر حماسي هم ظهور پيدا كند        ب حال مي  عنوان مثال، حس  



     155                                                                                            نايي و حسب حال سرايي  انواع ادبي، شعر غ
 

شـعر عرصـة    .  هاي فراواني از خود به دسـت داده اسـت          در طي شاهنامه حسب حال    
الايام براي بيان همه گونه عواطف و احـساسات          پاياني است كه انسان آن را از قديم        بي

ي استفاده كرده است؛ گاه آن را       به كار گرفته است؛ گاهي از آن براي ايراد شور حماس          
. وسيلة تعليم قرار داده و گاه فقط براي ابراز احساسات خويش از آن  بهره برده اسـت                 

انـد؛ يعنـي حماسـي،       هريك از اين كاربردها را يك نوع اصلي ادبي به حـساب آورده            
اين انواع ممكن است در همديگر تداخل پيدا كننـد و ايـن             . غنايي، نمايشي و تعليمي   

هاي مختلف عـاطفي و عقلـي        املاً طبيعي است؛ چرا كه هيچ مرز طبيعي در ميان لايه          ك
مثلاً بعضي از خصايص شـعر غنـايي داخـل در           . احساسِ زيبايي شناختي آدمي نيست    

فردوسي با آنكه حماسه سراسـت و       . حماسه يا ادب نمايشي يا تعليمي شود و برعكس        
، اما شعر او خالي از      )106: 1350،  شفيعي كدكني (كتاب او مصداق كامل حماسه است     

  :در جاي جاي آن نيست) در لحن حماسي(تداخل نوع غنايي 
  رفتـي گــ پستهرو آزادـــان سـهم  وشاب سستـي گـرفـتـمـرا در خ

  مـد پشت خــرو آزاده شـهمـان سـ  د آن نرگـسان دژمــروشـان شــخ
  رد گـشتـــوانمـا ناجـچـنين روز م  ر از درد گشتــغم پ اد و بيـدل ش

  يرـدش پـوانـرگ و خــشتاب آورد م  ود سيـر شيـر   ـبدانگـه كـه مـردم ش
  وانـاني جــست رفـتي نمـتـو بـر ش  وشين روان  ـد نـل و هشت بد عهـچ

  )52: 8، 1374شاهنامه،  (
بنابراين، عامل گرايش به محتوايي عمل كردن در شعر، عرصة بي پايـان آن اسـت                

. ظهور پيدا كنـد   ) با توجه به توانايي شاعر    (دهد هر نوع ادبي در هر قالبي         كه اجازه مي  
هر چند منكر اين نيستيم كه بعضي قوالب شعري براي بيان برخـي مـضامين شـاعرانه                 

اند، ولي اين نكته بستگي دارد به اينكه شاعر با توجه بـه قـدرت ابتكـار خـود                    مناسب
هاي مختلـف مثـل غـزل،     ـ را در قالببتواند نوعي از شعر ـ مثل حسب حال سرايي   
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در قالب ) حسب حال(با وجود اينكه اين نوع . بسرايد... قصيده، مثنوي، قطعه، رباعي و
انـواع ادبـي را     «شود تا قوالب ديگـر؛ امـا         غزل، قطعه، قصيده و مثنوي خوب ارائه مي       

نويـسنده  كند و هم به جبر       توان احكامي نهادي دانست كه هم نويسنده را مجبور مي          مي
  ). 259: 1373ولك، (»دهد تن در مي

اي به انواع ادبي بيفـزاييم،       بر اساس آنچه گفته شد، در اينجا قصد نداريم نوع تازه          
كنيم با برجسته كردن اهميت حـسب حـال سـرايي كـه حلقـة مفقـودة                  بلكه سعي مي  

ع احيـا، و    مطالعات حوزة انواع ادبي است، جايگاه و موقعيت آن را در ميان ساير انـوا              
انواع كوچك و فرعي را مانند حبسيه، گزارش سفر، شرح مصائب و خوشـبختي و در                

در (يك كلام، آنچه را كه  شاعر در خصوص گزارش و بيانِ حال و من شخصي خود                  
گفته، در زير مجموعة نوع مستقلّي كه خود زير شاخة نـوع اصـلي              ) مفهوم گستردة آن  

يازي به آوردن نمونه مثالهاي فراوان نباشد؛ چـرا كـه           گويا ن . غنايي است، نهادينه كنيم   
آشناسـت، ايـن نكتـه      ... براي هركسي كه با انواع فرعي زندان نامه، سفرنامة منظوم و            

اين نوع در برگيرندة تمام سروده هايي است كه در حول و حوشِ مـن               . پذيرفتني است 
او ـ پديـد آمـده    شخصي شاعر ـ از جهت احوال فردي و فراز و نشيب زندگي واقعي  

  . است
بحث جدي از انواع ادبي تقريباً از اواخر دورة كلاسـيك نـو شـروع شـده اسـت                   

) هرچند در گذشته نيز بي آنكه بحثي جدي روي آن شود، چنين موضوعي بوده است              (
شود؛ مـسائلي    اي در آن مطرح مي     و هر روز مسائل تازه     )30-54: 1383شميسا،  : ك.ر(

ريخ انواع، دگرگوني انواع و تكامل انواع؛ اما از زمان شروع بحث            از قبيل نقد نوعي، تا    
هاي مختلف ـ نظريات متفاوتي راجع بدان ابراز   جدي دربارة انواع ادبي ـ بسته به دوره 

  . شده است
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در دورة كلاسيك معتقد بودند كه انواع مختلف در ماهيت، وجود و طرز و شكل با 
تند انواع را مجزاّ نگاه دارند و از درهم آميختن آنها           يكديگر تفاوت دارند و اصرار  داش      
ولـك،  (زدنـد  دم مـي  » نوع مجزاّ «يا  » خلوص انواع «جلوگيري كنند و از عقيدة معروف       

 اصل انـواع و مبنـاي تمـايز آنهـا از يكـديگر را               ، نظرية كلاسيك نو نيز    .)269: 1373
مراتـب، دوام و ايجـاد      داد و تا حدي به مباحثي از قبيل خلوص، سلـسله             توضيح نمي 

اين نظريـه   . نظرية امروزيِ نوع، توصيفي است    « اما   ،)264: همان(پرداخت انواع تازه مي  
. گويد از چه قوانيني پيروي كند كند و به نويسنده نمي    تعداد انواع ممكن را محدود نمي     

اي  توان با هم درآميخت و نوع تـازه        اين نظريه بر اين فرض است كه انواع سنّتي را مي          
 »غنا«توان بر مبناي جامعيت و       ايجاد كرد و اعتقاد دارد كه مي      )  كمدي –مانند تراژدي   (

ه بـه      )بر اساس تركيب يا تحليل    (اي ساخت     انواع تازه  »خلوص«يا بر مبناي     ؛ اين نظريـ
 به جاي   »قدرت اصيل آفرينش  «ها بر يكتايي هر اثر هنري و بر          پيروي از تأكيد رمانتيك   

 نوعي با نوع ديگر، به يافتن وجه مشترك انواع، شگردهاي ادبي مشترك،       تأكيد بر تمايز  
  ).270: 1373ولك، (» و غرض ادبي آنها پرداخته است

اند، آن   در ايران نيز اكثر محققّان از آنگاه كه شروع به كار بر روي انواع ادبي كرده               
نواع را به لحـاظ  را در دو بخش نظم و نثر دنبال كرده و در هر كدام از اين دو بخش، ا              

صورت يا محتوا و گاه نيز از هر دو شكل صورت و محتوا براي تقسيم و تحليل انـواع                   
قبلاً گفتيم كه بحث حسب حال سرايي بنا به علت اينكـه محـور آن               . اند نمودهاستفاده  

شاعر است و سراينده در آن نقشِ پذيرنده و متأثرّ دارد نه تأثير بخش و موثرّ؛ در                 » من«
گيرد؛ چرا كه شعر غنـايي، شـعري         عر غنايي كه از انواع اصلي است، قرار مي        رديف ش 

: 1350شـفيعي كـدكني،     (است كه حاصل لبريزي احساسات و عواطف شخصي است        
100 .(  
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خواهيم با نقل قول و نقد سخن ديگر محققّان به جمع متّهمان سخن فرانـسيس                نمي
نقل و نقد نظريات فيلسوفان قبل از       فرانسيس بيكن ارسطو را به خاطر       (بيكن بپيونديم؛   

كند كه گويي تا تمام برادران خود را قتل          خود به سلاطين عثماني عصر خود تشبيه مي       
 از اين رو، در      ،)30: 1382زرين كوب،   )(توانند به آرامش سلطنت كنند     عام نكنند نمي  

ر غنـايي   اينجا براي تحليل و توجيه هر چه بهتر سخن، نظر دكتر شفيعي را دربارة شـع               
خواهيم آورد و در ضمن آن با عنايت به نظر تميم داري در مورد شعر غنايي مطلب را                  

  . به پايان خواهيم برد
دكتر شفيعي در مقالة پيشگفته، بعد از اينكه به نظر لامارتين و موسه و بـسياري از                 

تن خويش«دانستند كه شاعر     گيرد كه شعر غنايي را شعري مي       شاعران رمانتيك خرده مي   
تعريف دقيق شعر غنـايي شـايد       «: نويسد دهد، چنين مي   را موضوع آن قرار مي    » خويش

؛ به شرط اينكـه از دو       »شعر غنايي سخن گفتن از احساسات شخص است       «چنين باشد   
 وسيع ترين مفاهيم آنها را در نظر بگيـريم؛ يعنـي تمـامي              »شخص« و   »احساس«كلمة  

ترين آنها با همه واقعياتي كـه وجـود          رشتترين احساسات تا د    انواع احساسات از نرم   
دارد؛ احساس شخصي بدان معني كه خواه از روح شاعر مايه گرفته باشـد و خـواه از                  
احساس او، به اعتبار اينكه شاعر فردي است از اجتماع، روح او نيز در برابر بسياري از                 

  ).111-112: 1350شفيعي كدكني، (»مسائل با تمام جامعه اشتراك موضع دارد
هاي بسيار مفيدي هست كه ادامة بحث را بـراي مـا آسـان     در تعريف شفيعي، نكته  

كند؛ همان منظوري را كه ما از حسب حال سرايي داريم، شفيعي در دو سـه جملـه            مي
كند و    تأكيد مي  »شخصي« و   »احساس«ترين مفاهيمِ دو كلمة      وي  بر وسيع   . آورده است 

 كه ادب غنايي منحصر در حسب حـال سـرايي           اين كاملاً به جاست؛ منظور اين نيست      
 بلكـه شـعر     ،كننـد  است؛ آنچنان كه مارتين و موسه و اكثر شاعران رمانتيك گمان مـي            
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هاي فراواني است كه نوع هاي مختلفي را در خود جا داده است              غنايي داراي زيرشاخه  
  . و نوع حسب حال سرايي نيز يكي از همين انواع است

  ـ  ب غنايي را تعريف كرده و انواع آن را به نقل از فرشـيد احمد تميم داري نيز اد
شعر غنايي فارسي معمولاً عاشقانه است كه همين نوع شعر در       «: ورد چنين آورده است   

يابد اما از قديم ادُبا و علماي ايرانـي موضـوعات       سير تحول خود شكل عارفانه هم مي      
د، شكايت، عرفـان، نگرانـي از     مدح، هجو، فخر، سوگن   : كردند مختلفي در غزل بيان مي    

ات (، دوستي نامـه     )حبسيه(، زندان نامه    )خمريه(زندگي، شراب نامه     ، اشـعار   )اخوانيـ
معني، ماده تـاريخ، منـاظره، مفـاخره،          شعر بي  ،سرگرم كننده و تفنّني  چون لغز و معما        

ورد در م ). 161: 1379تميم داري،   ( »وصف طبيعت، شهرها، اطلال و دمن، اسب و شتر        
تعريف شعر غنايي و انواع آن را كه از احمد تمـيم داري نقـل               (انواعي كه تميم داري     

كرديم، به عنوان نمونه بود و گر نه اين نكته نه تنها در مـورد سـخن او، كـه در بـارة                       
در زيـر مجموعـة شـعر غنـايي     ) غالب برداشتها از شعر غنايي و انواع آن صادق است         

اع فرعي سوگند، شكايت، نگراني از زندگي، زندان نامه،         آورده، سؤال اين است كه انو     
نامه و مفاخره چه تفاوتي با هم دارند؟ يا بـه عبـارت ديگـر، مگـر ايـن انـواع                      دوستي

كوچك و فرعي، سخن شخص گوينده و احساس و عواطف او نيست كه بدين شـكل                
زندگينامة ظهور كرده است؟ آيا سوگند، شكايت، زندان نامه، شرح سفر و در يك كلام          

شخصي شاعر، و موضوعاتي مثل شعر بي معني، ماده تاريخ، مناظره، وصـف طبيعـت،               
شهرها، اطلال و دمن و اسب و شتر كه از مضامين شعر غنايي اسـت، در يـك رديـف               

شود حسب حال سرايي را نوع مستقلّي محسوب كـرد كـه انـواع               قرار دارند؟ آيا نمي   
   داشته باشد؟ فرعي نام برده را در زيرمجموعة خود

با توجه به اينكه انواع ادبي را در ايران از قديم الايام تاكنون بر اساس صـورت و                  
رنه «اند و با در نظر گرفتن اين نكته كه در عصر حاضر كساني چون                محتوا تقسيم كرده  
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هاي  اند كه در نظريه    ثابت بودن انواع ادبي را رد كرده و گفته        ) Warren(ولك و وارن    
، هيچ نسخه ثابتي ندارد؛ از اين رو با وضع دو اصطلاح شكل             »انواع ادبي «د،  ادبي جدي 

اسـاس  [انـد كـه    نـشان داده ) Inner form(و شكل دروني ) Outer form(بيروني 
حماسـه و   (و بعـضي ديگـر شـكل درونـي          ) غزل( بعضي انواع، شكل بيروني      ]تقسيم
   .)دبياذيل انواع : 1387داد، (»آنهاست )تراژدي
  : ن نتيجه گرفتتوا مي
دهد كه اين نـوع ادبـي        هاي ما در مورد نوع ادبي حسب حال، نشان مي           بررسي -1

غالباً از حوزة بررسي محققّان انواع ادبي مغفول مانده است؛ در حـالي كـه ايـن نـوع                   
اي اسـت كـه       به مانند حلقة واسـطه     ،اي از نوع اصلي غنايي است      فرعي كه زير شاخه   

  . هاي شاعران ار گذاشتن قسمت مهمي از سرودهعنايتي بدان يعني كن بي
شود حسب حال سرايي، نوعِ فرعيِ مستقلي دانسته شود كـه در آن               پيشنهاد مي  -2

گويد و مضامين    سخن مي ) هاي آن  در تمامِ ابعاد و جنبه    (شخص شاعر، از زندگي خود      
را در بـر    يا موضوعاتي چون حبسيه و شكوائيه و گزارش سفر و مسائلي از اين قبيـل                

  . گيرد مي
 با قبول حسب حال سرايي به عنوان نوع ادبي مستقل، تكليف قسمتي از سروده               -3

 اما تا به حال در ذيـلِ هـيچ كـدام از    ،اند هاي شاعران كه راجع به زندگي خود سروده      
  . شود انواع ادبي بررسي نشده است، روشن مي

و بيروني اين نوع اشعار      همچنين اين كار كمك خواهد كرد سير تكامل دروني           -4
آن با توجه به مسائل زيبايي شناختي شـعر بررسـي           » تكوين ادبي «يا به قول هنري ولز      

  . شود
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 پراكندگي و بلاتكليفي انواع فرعي ترِ اين نوع نيز كه زيرمجموعة آن محـسوب      -5
شوند، با اين كار پايان خواهد يافت و تمامي آنها تحت اين نـوع بررسـي خواهنـد             مي
   .شد

 دانستن حسب حال سرايي به عنوان نوع ادبي مستقل، كمـك خواهـد كـرد در            -6
بررسي اين نوع اشعار با ديد انتقادي صحيح و معيارهاي دقيق و اختصاصي اين اشعار،               

  . وارد عرصة تجزيه و تحليل شويم
معيارِ تعيين حسب حال سرايي به عنوان نوع ادبي، اساساً محتوايي خواهد بود؛              -7
هاي شعري مجال بروز     دهد اين گونه از اشعار در تمام قالب        ها نشان مي   ه بررسي چرا ك 

  . يافته و قالب شعري خاصي ندارد
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  منابع  
  .، تهران، نشر قطرهانواع ادبي در ايران امروز، )1383(آژند، يعقوب؛  -
ها،  هرتاريخ ادب پارسي، مكتب ها، دو      (كتاب ايران ،  )1379( تميم داري، احمد؛     -

  .تهران، انتشارات بين المللي الهدي) بكها و انواع ادبيس
حماسـه، درام، تـراژدي، كمـدي،        (انواع ادبـي  ،  )1383( جواري، محمدحسين؛    -
  .ياس نبيبريز، ت، )تغزل
و انـواع شـعر      (تحقيق دربارة ادبيات غنايي ايـران     ،  )1386( حاكمي، اسماعيل؛    -
  .، انتشارات دانشگاه تهران)غنايي
  .، تهران، چاپخانة خوشهفنون و انواع شعرفارسي، )1351(هدي؛  حميدي، م-
  .، تهران، انتشارات مرواريدفرهنگ اصطلاحات ادبي، )1387( داد، سيما؛ -
، مشهد، انتشارات   انواع ادبي و آثار آن در زبان فارسي       ،  )1370( رزمجو، حسين؛    -

  .دانشگاه فردوسي مشهد
  . ، انتشارات نويد شيرازشعر فارسيانواع ، )1372( رستگار فسايي، منصور؛ -
  .، تهران، انتشارات اميركبيرارسطو و فن شعر، )1382( زرين كوب، عبدالحسين؛ -
، مجلـه خـرد و      انواع ادبي و شعر فارسـي     ،  )1350( شفيعي كدكني، محمدرضا؛     -

  .96-119ة چهارم،  صفحات ركوشش، دو
مـشروطيت تـا سـقوط      ادوار شعر فارسي از     ،  )1383(؛  ــــــــــــــــــ   -

  .  ، تهران، انتشارات سخنسلطنت
  . ، تهران، انتشارات فردوسانواع ادبي، )1383( شميسا، سيروس؛ -
: ، تصحيح ) مجلد 6براساس چاپ مسكو،     (شاهنامه،  )1374( فردوسي، ابوالقاسم؛    -

  .سعيد حميديان، تهران، نشر راد
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، تهـران،    رودكـي  محـيط زنـدگي و احـوال و اشـعار         ،  )1382( نفيسي، سـعيد؛     -
  .انتشارات اميركبير

د و پرويـز        نظرية ادبيات ،  )1373( ولك، رنه و آوستن وارن؛       - ، ترجمة ضياء موحـ
  .مهاجر، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


